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توان بين حديث راستين و دروغين فرق گذاشت؟ براى اين   چطور مى
  کار دو ميزان در اختيار داريم:

 آيات قرآن 
 عقل و خرد 

در قرآن تأييد شده قابل اعتماد است. آشکار است که اگر حديثى 
خوريم که شبيه آن در قرآن نيست. در   حديثى برمى  حال فرض کنيم به

نور عقل   ما عقل داده؟ تا به  اينمورد تکليف چيست؟ چرا خداوند به
شما بگويد:   بينيم و راه را از چاه تميز دهيم. فرض کنيد کسى به  به

ا خراب نمودم. و اگر شما اى ر  نيروى فکر خانه  چندى پيش تنها به
کار   " در جواب بگويد: "اين؟پرسيد: "آيا کسى ناظر اين خرابى بود  به

زندان   شدم و به  را پنهان از ديگران انجام دادم، والاّ گرفتار مى
کرديد؟ آيا جز "ميزان   افتادم." شما در باره اين ادّعا چه فکر مى  مى

خاطر عقل   حيوانات به عقل" راهى براى قضاوت داشتيد؟ امتياز ما بر
ماست. آيا جائز است اين ميزان شناسائى را همه جا و در همه مورد 
بکار گيريم، جز در مورد دين و ايمان؟ اگر چنين است، پس چرا 

  :پرسد  خداوند بارها از ما مى
  )۲۳:۸۰افَلاَ تَعْقِلوُنَ؟ (
  کنيد؟  آيا تعقّل نمى
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يعنى داستان غيبت براى آزمايش خوبست يکى از عقائد شيعيان، 
بينيم آن دادگاه چه رأى   سنجيم و به  امام را در دادگاه عقل و خرد به

  دهد.  مى
که  دانند  بندند. شيعيان مى  امام حسن عسگرى رخت از جهان مى

ايشان فرزندى ندارند که بر مسند امامت نشيند. بيش از دو قرن مؤمنان 
جانگذاز برايشان بس  اند. روبرو شدن با اين ضايعه  امام بوده  متکى به

اند. از اين پس چه   سرپرست مانده  پشتيبان و بى  ناگوار است، زيرا بى
دست خواهد گرفت؟   خواهد شد؟ چه کسى رياست شيعيان را به

رؤساى شيعه سخت نگرانند و  نوميدىِ مردمان چه نتايجى دربر دارد؟
يست و انديشى ابداً جائز ن  درصد چاره و درمان. قصور و تأخير در چاره

  خطراتى بس ناگوار در پس دارد.
اى که   براى درک اهميتّ اين مسئله، فرض کنيد پادشاهى از سلسله

فرزند و جانشين رخت از جهان   بيش از دو قرن دوام داشته، ناگهان بى
حاکمان و بربسته. سرنوشت ساکنان آن سرزمين و مقام و منصب 

اى جويند والاّ   رهدر خطر است. بايد هرچه زودتر چا زمامداران سخت
اغتشاش و ناامنى روى دهد، زمام امور از دست برود، و چه بسا کشور 

دست دشمن افتد. اگر شما در اين حکومت صاحب مقام و قدرت   به
کرديد؟ زعماى شيعۀ آن   شديد، چه مى  بوديد و با اين رويداد روبرو مى
  اى مواجه گشتند.  زمان نيز ناگهان با چنين فاجعه

ار چنين وضعى ناگوار، براى رفع خطر، زعما و پيشوايان در گير و د
اى جويند. سرانجام بر آن   شور و مشورت پرداختند تا چاره  زمان به

معجزه متوسل شوند و از اين راه مؤمنان را از تشويش خاطر   شدند که به
دانستند که مردمان معجزه دوست دارند و از   برهانند. آنها نيک مى

پذير   باور کنند که تماس آنها با امامشان پايان خواهند  دل و جان مى
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آن زمامداران جرأت داد که داستانى بسازند از   نيست. اين آگاهى به
عسگرى فرزندى  امام حسن ازاين قرار که کنيزى مدّعى شود که 

ها پنهان گشته و در   آن بچه ناگهان از چشم مدّتى. امّا پس از داشته
بر خوش اين است که آن طفل نازنين طبقات زمين جاى گرفته. امّا خ

از زير زمين بنابر اراده يزدان با گروهى از مؤمنان معتمد در گفتگو است 
رساند. اين معجزه   شيعيان مى  وسيله آنان به  و دستورات لازم را به

است بر  اى  آسا تنها از امام ما ساخته است. و اين خود نشانه  شگفت
  عظمت و بزرگىِ آن سرور وفادار.

باور اين   دانستند که مردمانِ زيرک و سخت  زمامداران همچنين مى آن
پذيرند. بايد آنرا از چند راه تقويت نمود تا   آسانى نمى  داستان را به

سازى بازار   نيابد. در آن زمان حديث دل مؤمنان راه  شک و شبهه به
شد. هر   گرمى داشت. صدها هزار حديث ميان مردمان رد و بدل مى

رسول اکرم  به مردمان بقبولاند، آنرا  خواست به  و مى کس فکرى داشت
داد. اين زمامداران برآن شدند که از اين   از امامان نسبت مى يا يکى

ادعاى آن کنيز بيفزايند و   اعتماد شيعيان به  بازار بهره برند و از اين راه به
ها   جامه حقيقت پوشند. پس حديث آساداستان شيرين و معجز اين بر

هائى از   نمونه ها منتشر نمودند.  اين کودک ساختند و روايتدر باره 
  آن احاديث را بعداً خواهيد ديد.

دانستند که مردم کنجکاو    آن پيشوايان و زمامداران همچنين مى
اين   خواهند پرسيد: "آن طفل معصوم در کجا پنهان گشته؟" بايد به
رى پرسش پاسخ داد. بهترين جواب اين بود که بگويند: "در شه

شک مردمان خواهند پرسيد: "آيا آن شهر اسمى دارد؟"   نامعلوم." بى
نظرشان   آن شهر اسمى بدهند. دو واژه "جابلقا و جابلسا" به  لازم بود به



 

٤ 

مناسب رسيد. زيرا تازه و اسرار آميزند و حسّ معجزه را در مردمان 
  دهند.  پرورش مى

مردمانِ زود باور،  رفت.  همه چيز بر وفق مراد بود و بنابر نقشه پيش مى
اين داستان را پسنديدند و پذيرفتند. امّا از آنجائى که هيچ موفقيتّى 

مانع نيست، اين داستان سازان نيز ناگهان با يک مشکل بزرگ   بى
فکر و زيرک   و آن اين بود که گروهى از مسلمين روشن روبرو شدند.

فکر  ۀاختمبارزه برخاستند و گفتند که داستان حاملگى آن کنيز س  به
گويان است. در ميان اين گروه شخصيتّ بزرگى   جويان و دروغ  استفاده

آسا را نقش بر آب کند   تنهائى آن داستان شگفت  توانست به  بود که مى
حسن  و اسرار نقشۀ آنها را آشکار سازد. آن شخص جعفر، برادر امام

سازان چه کنند و اين مانع بزرگ را   بود. حال اين نقشه عسگرى
آن زمامداران پس از مشاوره دريافتند که اين  ه از راه بردارند؟چگون

رد و آن اين است که آن شخصيتّ بزرگ را امشکل تنها يک علاج د
سازان   اند متهّم سازند. اين نقشه  با همان گناهى که خود مرتکب شده

در برابر آن مرد شجاع برخاستند و شخصى را که جز صداقت و امانت 
اسم آن مرد  از آن پس، د، "کذّاب" خواندند.وبدر روحش چيزى ن

دروغگوئى شد. آن ظالمان براى حفظ مقام  نمونه و نمادينِ  ،راستگو
اين گناه بزرگ دست زدند و چنان در اين مقصود توفيق   و منصب به

يافتند که آن واژه با اسم آن مؤمنِ معصوم مترادف گشت. بيش از هزار 
زبانهاست. در طى گذشت قرنها، چه سال هنوز "جعفر کذّاب" بر سر 

بسا از مؤمنان که آن مرد بزرگ را کوچک شمردند و ملامت نمودند. 
اين اتهام چنان شهرت يافت و ريشه گرفت که در زبان فارسى 

المثل   اصطلاح "جعفر کذّاب" براى شناساندن مردم دروغگو ضرب
  شد.
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ود؟ آيا آيا زمان آن نرسيده که اين دروغ بزرگ بر مردمان فاش ش
وظيفه هريک از ماست که نام آن  دادگاه عدالت بسته است؟ درهاىِ 

را در دادگاه عقل و  مرد بزرگ را از اين اتهام بشوئيم و سودجويان
  اثبات رسانيم که دروغگو کيست.  عدالت محاکمه کنيم و به

نظير و   بارى، بازار مباحثه و گفتگو در آن زمان درباره اين خبر بى
باوران و زيرکان، از   سخت رواج داشت. از جمله، آسا سخت  شگفت

پرسيدند:   گان که با آن کودک ادعاى گفتگو داشتند، مى  آن واسطه
هاى مرطوب و   "زير زمين جاى مردگان است، نه زندگان! در زير لايه

، چگونه بسر مهرِ مادر دارد  ، آن بچه لطيف که نياز بهزمينتاريک 
و محبتّ سخن  لطف  د و با او بهده  مى غذااو   برد؟ چه کسى به  مى
گفتند: "شما مردمى کم ايمان   گان در پاسخ مى  گويد؟" آن واسطه  مى

دانيد که   قدرت يزدان اعتقاد نداريد. آيا نمى  و کم اعتماديد و به
صدها مادر بر نگاهدارى آن  تواند  جاى يک مادر، مى  پروردگار، به

قادر است، در هر  دانيد که خالق جهان  طفل معصوم بگمارد؟ آيا نمى
کجا بخواهد، حتىّ در اعماق زمين صدها قصر زيبا و دلنشين براى آن 
کودک عزيز بسازد؟ هرجا دست خدا در کار است، جاى شک و 

  نگرانى نيست."
آن مردمانِ افسرده و غمگين، اميد بخشيد و   اين داستان شيرين به

اشته. نظر لطفش آنها را تنها نگذ ،آنها نويد داد که آن امام مهربان  هب
  پيوسته شامل حال مؤمنان است.

خواستند اين داستان را باور   معلوم است که شيعيان از دل و جان مى
اين   شمرد. به  کنند، زيرا انسان هميشه اميد را از نااميدى برتر مى

سبب، قبولاندن اين داستان عجيب چندان مشکل نبود. آهنگى بود 
اهتزاز آورد و از غمِ دورى از آن   ا بهبس دلنشين که روح آن زودباوران ر



 

٦ 

منبع علم و دانش رهائى داد. آهنگى بود بس شادى بخش و دلنواز 
گوش جان   نوازند، به  که پس از هزار سال هنوز شيعيان آنرا مى

گيرند و   شنوند و براى بزرگداشت آن هر سال يکروز جشن مى  مى
  کنند.  چراغانى مى

گذرد. مردمان ديگر از   جرا مىبيش از هزار سال از اين مابارى، 
 ،اند. بايد اين داستان را تازه نمود  لسا" سير شدهلقا و جابُ شنيدنِ "جابُ 

مردمان مژده داد که   شهر موعود جلوه و جلائى جديد بخشيد و به  به
امام هنوز هم زنده است، امّا نقل مکان فرموه و در شهرى تازه مسکن 

چه کشورى بهتر از ايران، گزيده. در کدام کشور و در چه شهرى؟ 
جائى بهتر از جائى بين قم و طهران! قم مرکز  شيعيان و چه موطن
است و طهران محل جمعيت فراوان. مؤمنان با سفرى  جهان شيعيان

نائل شوند. چه بهتر از اين! نوراً  "امام "چاه زيارتِ   توانند به  کوتاه مى
  چشم همه روشن! چه خبرى از اين خوشتر!على نور! 

 سکننام است. هر چيزى اسمى دارد. خوبست م جهانِ  ،ين جهانا
چه بهتر از  اى نيز داشته باشد.  تازۀ امام در کشور تازه، نام تازه

واژه سابقِ موعود،  سکنِ م ،"لساجابُ لقا و جابُ ""چمکران"؟ مانند 
  چسبد.  دل شيعيان مى  اى است و کمى اسرارآميز. حتماً به  تازه

، داستانى که بيش از هزار موعود مهدىغيبت  تولد و اين بود داستان
گذرد و هنوز هم زنده است. اى مؤمنان! تا چند اسير   سال از آن مى

خرافات باشيم و اسرار دروغ و تهمتى چنين بزرگ را آشکار نسازيم؟ 
برادر امام و يک کنيز —اگر شما داور دادگاه بوديد و اين دو نفر

يک را   ، قولِ کدامدادند  در برابر شما شهادت مى—گمنام
  پذيرفتيد؟  مى
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رْ عِبَادِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ احْسَنَهُ اوْلَِٔكَ الذِينَ  فَبَشِّ
هُ وَاوْلَِٔكَ هُمْ اوْلوُا الاْلْبَابِ.   ۱۷-۱۸)، آيات ۳۹سوره زمر (  هَدَاهُمُ الل

آنرا  ينِ دهند و بهتر  فرا مىسخن گوش   که به ىآن بندگان  پس بشارت ده به
پذيرند. چنين مردمانى هستند که از هدايت پروردگار برخوردارند و از   مى

  روند.  شمار مى  خردمندان به
  در آيه پيش اين نکات مطرح شده:

  اوّلين شرط يافتن حقيقت، گوش دادن است. در آغاز بايد هر
ضد و نقيض را  .نموداى را خوب بررسى   مطلبى، هر شايعه

شنيد، سپس آنچه با عقل جور است، پذيرفت. اين همان 
 برند.  راهى است که دانشمندان بکار مى

 توانند از يارى پروردگار   ىتنها از اين راه و روش، مؤمنان م
 برخوردار شوند.

 ضد روند  شمار مى  به "خردمندان"گونه مؤمنان از گروه   تنها اين .
 رسد؟  نظر شما مى  يزى بهچ "احمق"چيست؟ جز  "خردمند"

عقل و خرد است. اگر اين  ،حقيقت بديهى است تنها ميزان شناسائىِ 
تواند   هديه را کنار گذاريم، چه داريم؟ چه چيزى جاى عقل را مى

نظر شما   گرائى چه چيزى به  بگيرد؟ جز جهالت و حماقت و خرافه
سبب نافرمانى از اين حکم   به همه دنيا بارى، بلاهاىرسد؟   مى

  خداست:
  )۸۰؟ (سوره مؤمنون، آيه افَلاَ تَعْقِلوُنَ 

  کنيد؟  آيا تعقّل نمى
هزار سال است که  بيش از کنيد، پس چرا  اگر تعقل مىاى مؤمنان، 

  ايد؟  زائى را باور کرده  چنين داستان حيزت
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  غائب" مهدىِ محاکمۀ شاهدانِ "
  در دادگاه عقل و عدالت

 ١٣براى شيعيان، جلد  موعودمهمترين مرجعِ روايات درباره قائم 
 فارسى  بار بهاقل دو رياهاى انوار) است که تا کنون لا(د بحارالانوار

الله بروجردى زير   دستور آيت  ترجمه شده است. آخرين ترجمه آن به
وسيله يک معمم انجام يافته. خوب است   به "موعود مهدى"عنوانِ 

ن درباره تولد و بينيم چه رواياتى در آ  آن کتاب نظرى کنيم و به  به
  موعود آمده است. مهدىغيبت 

فرض کنيد شخص ثروتمندى رخت از جهان بربسته و شش کنيز 
در برابر  مريم، و خمط، سوسن، صيقل، ريحانه، نرجسهاى   نام  به

کند که از آن مرد فرزندى   هريک از آنها ادعا مى اند.  قاضى ايستاده
ارث برد. حال   را بهاين سبب بايد سهمى از ثروت او   شته، و بهاد
اى روبروست، چه   بينيم در دادگاهى که قاضى با چنين محاکمه  به
  گذرد.  مى

پرسد: آن فرزند کجاست؟   در آغازِ محاکمه، قاضى از آن مدّعيان مى
نام سامره   گويند: آن کودک ناگهان در چاهى به  هر يک از مادران مى

  ها پنهان شد.  از چشم
بعضى  فرزند شما چند ساله بود؟ ،پرسد: در هنگام غيبت  قاضى مى

  کنند.  سال ذکر مى ٣و يا  ٤سال و بعضى ديگر  ۵آنها سن او را  از
اى داريد که چنين   پرسد: از پدر اين فرزند مدرکى يا نشانه  قاضى مى

گويند: خير مدرکى نداريم.   فرزندى از شما داشته؟ آن مدّعيان مى
  حاضرند. دادگاهتنها مدرک ما، شاهدان ما هستند که در اين 
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گويد که   آنها مى  سپس قاضى يک يک شاهدان را مخاطب ساخته به
اند با کمال صداقت و حسن   در برابر خداوند مسئولند که آنچه را ديده
شود که بنابر حکم قرآن هر   نيتّ بگويند. در ضمن آنها را يادآور مى

آيه را  توان پذيرفت. سپس اين  ادّعائى را تنها بنابر دليل و برهان مى
  خواند:  عنوان شاهد براى آنها مى  به

  برهانکم. اهاتو
  ).۷۵دليل خود را ارائه دهيد (سوره قصص، آيه 

اند. زيرا سرنوشت   اين دادگاه آمده  صدها نفر از مردم کنجکاو به
حکم اين دادگاه است. اوّلين شاهدى که   شيعيان جهان مرتبط به

ايستد و چنين   غائب را ديده است، در برابر قاضى مى مهدى
  گويد:  مى

نيمۀ شعبان سال دويست  ب[پدرِ مولود] امام حسن عسگرى در ش
الله، مادر   حضرت گفتم: يابن رسول  و پنجاه و پنج مرا خواست. به

اطاق نرجس   فرمود: نرجس. چون روز سوم شد به اين مولود کيست؟
اند نشسته و لباس   عادت زنانى که وضع حمل کرده  رفتم. ديدم به

گوشۀ خانه نظر   ى پوشيده و سرش بسته است. سلام کردم و بهزرد
اند و پارچۀ سبزى روى آنست. پيش   اى نهاده  افکنده ديدم گهواره

قنداق  موعود] مهدى[خدا  رفتم و پارچه را برداشتم. ديدم ولىّ 
پشت خوابيده است. تا مرا ديد چشم گشود و با حرکت دستها   به

زديک بردم که ببوسم، چنان بوى مرا طلب نمود. او را گرفتم و ن
مشامم رسيد که هيچگاه استشمام نکرده بودم! در   خوشى از او به

او را  !پسرم را بياور !عمه :اين موقع امام حسن عسگرى صدا زد
  نزد آقا بردم، فرمود: فرزندم! با من حرف بزن.  به
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کسى   مرغى سپرد و فرمود: فرزند! تو را به  تا آنجا که حضرت او را به
سپارم که مادر موسى فرزندش را باو سپرد. برو در پناه امن و   مى

فرمود: عمه —و چون مرغان او را برگرداندند—حفظ و حمايت حق
  ١ده دار...ياو را نزد مادرش ببر و خبر ولادت او را از مردم پوش

وسيله مرغان،   پرسد: آيا در مورد داستانِ حملِ امام زمان به  قاضى مى
خيزد و پس از   ت؟ شاهدى ديگر از ميان گروه برمىشاهد ديگر هم هس

  دهد:  ذکر چند معجزه از آن کودک، چنين شهادت مى
وقت امام حسن عسگرى با صداى بلند فرمود: عمه! او [امام   در اين

موعود] را بگير و نزد من بياور. چون او را در بغل گرفته نزد پدر 
ا دربر گرفت. پدر سلام کرد. حضرت هم او ر  بزرگوارش بردم، به

السلام   ناگهان ديدم مرغانى چند دور سر او در پروازند. امام عليه
يکى از آن مرغان را صدا زد و فرمود: اين طفل را ببر نگهدارى کن 
و در هر چهل روز بما برگردان! مرغ او را برداشت و پرواز نمود و 

امام شنيدم که   پرواز درآمدند، و مى  ساير مرغان نيز بدنبال او به
سپارم که مادر موسى   خدائى مى  فرمود: تو را به  حسن عسگرى مى

فرزند خود را باو سپرد. نرجس خاتون [مادر امام] بگريست. امام 
مکد. عنقريب او را نزد   فرمود: آرام باش که جز از پستان تو شير نمى

مادرش برگردانيدند...بعد از   آورند، همانطور که موسى را به  تو مى
ام برگردانيدند. حضرت مرا   مرغان] بچه را نزد برادرزادهچهل روز [

رود.   خدمتش رسيدم ديدم بچه جلو پدر راه مى  خواست، چون به
عرض کردم: آقا! اين طفل که دوساله است! امام تبسمى نمود و 
فرمود: فرزندان انبياء و اولياء که داراى منصب امامت و خلافت 

رق دارد. کودکان يکماهۀ ما هستند نشو و نماى آنان با ديگران ف
باشند. کودکانِ ما، در شکم مادر   مانند بچۀ يکسالۀ ديگران مى
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کنند و در ايام   خوانند و خدا را پرستش مى  زنند و قرآن مى  حرف مى
پرستارى آنها مشغول و هر صبح و شام   شيرخوارگى، فرشتگان به

  آيند.  براى اطاعت فرمان آنان فرود مى
ديدم، تا آنکه چند   ار] آن طفل نازنين را مىمن هر چهل روز [يکب

صورت مردى ديدم و نشناختم. لذا   روز پيش از وفات پدرش او را به
فرمائى پيش روى او بنشينم؟   از امام پرسيدم: اين کيست که مى

فرمود: او پسر نرجس است که بعد از من جانشين خواهد بود. من 
[از من]، از وى بيش از چند روز ديگر ميان شما نيستم. بعد 

بينى   فرمانبردارى کنيد! امام چند روز بعد رحلت فرمود و چنانکه مى
خدا قسم که من هر صبح   اند، ولى به  مردم دربارۀ او چند دسته شده

من خبر   پرسيد قبلاً به  بينم و از آنچه شما از من مى  و شام او را مى
قت خدا قسم هر و  رسانم. به اطلاع شما مى  دهد. من هم به  مى
گيرد.   خواهم از وى سؤالى کنم در جواب دادن بر من پيشى مى  مى

کنى و   من اطلاع داد که تو دربارۀ او سؤال مى  حتّى شب گذشته به
  ٢اجازه داد که حقيقت مطلب را بتو بگويم.

دهند و   ها گوش مى  اين داستان  حاضران در دادگاه با تعجب بسيار به
خدا سوگند   اين شاهدان بهخصوص که   دانند چه فکر کنند. به  نمى
  گويند حقيقت است.  خورند که آنچه مى  مى

پرسد: آيا شاهد ديگرى هم اينجا هست؟ شخص ديگرى   قاضى مى
خيزد و   زيارت آن کودک غائب فائز شده بود، از ميان گروه برمى  که به

  دهد:  چنين شهادت مى
. امام [حسن] صدا زد عمه! فرزندم را بياور! او را نزد پدرش بردم

هاى او  اش را گرفت و زبان مبارک بروى چشم  حضرت نور ديده
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هاى طفل نهاد و   ماليد تا ديده گشود، سپس زبان در دهان و گوش
او را در دست چپ گذارد و بدينگونه ولىّ خدا [امام دوازدهم] در 
دست پدر نشست. آنگاه دست بر سر او کشيد و فرمود: فرزند! 

آن نوزاد عزيز گفت: "اعوذ بالله من قدرت الهى با من سخن بگو!   به
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم..." آنگاه بر پيغمبر اکرم و 
امير مؤمنان و همه ائمه تا پدرش درود فرستاد...تا روز سوم که 

آنها زدم. نخست وارد اطاقى   شوق ديدارِ ولىّ خدا باز سرى به  به
ت ولى بچه را شدم که سوسن [مادر مهدى موعود] جاى داش

سخن کنم.   خدمت امام رسيدم، اما نخواستم ابتدا به  نديدم؛ پس به
امام فرمود: عمه! بچه در کنف حمايت خداست! عمه! چون من 
وفات کنم و شيعيان دربارۀ بود ونبود اين طفل دچار ترديد شوند، تو 

دوستان موثق ما اعلام کن! معهذا لازم است که مطلب   بودن او را به
تو و آنها پنهان باشد، زيرا خداوند خواسته است که او را از نزد 

که جبرئيلِ امين  نظرها پوشيده دارد و کسى او را نبيند، تا گاهى
وسيلۀ او کار جهان را اصلاح   اسب او را آماده گرداند و خداوند به

  ٣فرمايد.
اند. شک و   ها بيش از پيش در حيرت شنوندگان از شنيدن اين داستان

گيرد، اما بايد   کم ريشه مى  ر دل آنها از جمله قاضى کمشبهه د
  محاکمه ادامه يابد تا حقيقت مانند روز بر مؤمنان آشکار شود.

پرسد: آيا شاهد ديگرى در اين دادگاه حاضر   قاضى بار ديگر مى
ايستد و خود را معرفى   است؟ شخصى ديگر در برابر قاضى مى

موعود در کجا غائب شد و در پرسد: مهدى   کند. قاضى از او مى  مى
  گويد:  آن زمان چند سال داشت؟ شاهد در جواب چنين مى
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نگريست داخل سرداب خانۀ   او مى  وى در حالى که مادرش به
اند   بوده و گفته ۲۶۵پدرش شد و ديگر برنگشت. و اين در سال 

تر   بوده و قول اخير صحيح ۲۵۶اين واقعه در هشتم شعبان سال 
اند: موقعى که داخل سرداب شد چهارساله يا   است و همچنين گفته

موقع ده سال   بوده و آن ۲۷۵قولى در سال   ساله بود، و به  پنج
  ٤داشته است والله اعلم!

دهد:   ايستد و چنين شهادت مى  سپس آخرين شاهد در برابر قاضى مى
"هنگامى که در حضور امام حسن بودم عرض کردم که اثرى از 

  ينم. ايشان در جواب فرمودند:ب  حاملگى در آن کنيز نمى
ها نيستيم، بلکه در پهلوهاى مادران   عمه! ما ائمه در شکم

آئيم، بلکه از رانِ راستِ مادران   باشيم و از راه رحم بيرون نمى  مى
شويم...عرض کردم آقا! چه وقت [مهدى موعود] متولد   خارج مى

افت] گردد؟ فرمود: موقع طلوع فجر. [پس از اينکه کودک تولد ي  مى
کند و بر روى بازوى   ديدم روى زمين افتاده و خدا را سجده مى

راستش نوشته شده: جاءالحق و زهق الباطل...[سپس امام حسن 
عسگرى] دست راست بر پشت او گذارد و زبان در دهان او 
نهاد...و فرمود: فرزندم، با من سخن بگو. او نيز خواند: اشهد ان لا 

خودش رسيد...آنگاه   ئمه را نام برد تا بهاله الاّ الله...سپس تمام ا
[امام حسن عسگرى] فرمود: فرزند! از کتب آسمانى که بر پيغمبران 
پيشين نازل شده نيز قرائت کن. نخست صحف حضرت آدم را 
بزبان سريانى خواند و بعد کتاب ادريس و نوح و هود و صالح و 

و قرآن صحف ابراهيم و تورات موسى و زبور داود و انجيل عيسى 
جدم رسول خدا صلى الله عليه و آله را خواند. سپس قصص انبياء و 

  ٥مرسلين را تا زمان خود حکايت نمود.
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آور سخت در   قاضى از شنيدن اين همه روايات گوناگون و شگفت
گويد: تولد   مدعيان و شاهدان چنين مى  حيرت است. خطاب به

شيعيان جهان است، فرزندى از امام حسن عسگرى که تنها مايه اميد 
آور   اين خبر چنان بزرگ و شادى بزرگترين خبر در عالم اسلام است.

است که مانند طلوع آفتاب چشم مؤمنان را روشن و جانشان را در 
کند. بنابر روايات شما شاهدان، آن بچه   سراسر جهان زنده و تازه مى

 رمينچهاقول  و بنا به در هنگام رحلت پدرش، سه تا پنج سال داشته.
يعنى چهار سال پيش از  ٢٧۵تا  ٢۵٦هاى   لشاهد، غيبت او بين سا

طبق همين روايت،  سال بعد از رحلت امام بوده. ١۵رحلت امام و 
 ٢٦٠آن موعود ده سال داشته. امام حسن در سال  ٢٧۵در سال 

سال پس از رحلت ايشان آن  ١۵رحلت نمودند. چطور ممکن است 
چرا درباره سال تولد آن کودک و سال  طفل ده سال داشته باشد؟

ثانياً چگونه ممکن است خبرى  غيبتش اينقدر اختلاف نظر داريد؟
ها پنهان ماند و تنها پس از رحلت   بخش در طى آن سال  چنين شادى

ميان آيد؟ چگونه ممکن است حتى نام مادر طفلى چنين   امام به
مورد —ان استها نفر از مؤمن  که مايه شادى و اميد مليون—بلندقدر

اختلاف باشد؟ چرا بعضى او را نرجس، گروهى او را سوسن، ديگران 
اند؟ اگر شما شاهدان   او را ريحان، يا صيقل، يا خمط، يا مريم دانسته

ايد، چرا با هم وحدت نظر   گوئيد با چشم خود ديده  آنچه را مى
  نداريد؟
ورزد.   ع مىکند و از اظهار نظر ديگر امتنا  همين قدر اکتفا مى  قاضى به
گشا که بهترين   شنوندگان روى آورده، با اين آيه زيبا و مشکل  سپس به

  بخشد:  راهنماى انسان در قرآن است، محاکمه را پايان مى
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فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين 
  ۱۷- ۱۸سوره زمر، آيات   هداهم الله واولئک هم اولوا الالباب.

شنوند و از بهترين   ها را مى  آنان که گفته !بشارت دهپس بندگان مرا 
که از هدايت خداوند  خردمندند ىمردم انکنند. آن  آن پيروى مى
  .برخوردارند

  
ترين باورهاى شيعيان جهان شده   پايه و مايۀ يکى از مهم روايات پيش

انگيز را   هاى شگفت  است. آيا آنهائى که اين روايات و داستان
دانند چه سرنوشتى در انتظار   اند؟ آيا نمى  قرآن را نخواندهاند،   پذيرفته

  برند؟  مردمى است که از نيروى عقل بهره نمى
  وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فى اصحاب السعير.

  ۱۰سوره ملک، آيه   
کرديم،   [ساکنان دوزخ] گفتند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى

  در ميان دوزخيان نبوديم.
گشايند تا راست را از دروغ تميز   اين مؤمنان چشم بصيرت نمىچرا 

  دهند؟
  ۵۰سوره انعام، آيه   تفکرون.هل يستوى الاعمى والبصير افلا 

  د؟يکن  آيا مردم کور [دل] و بينا يکسانند؟ آيا تفکر نمى
اند و از شناسائى حقيقت دور و   تا چند اين مؤمنان پيرو ظن و گمان

  برکنار؟
علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق وما لهم به من 

  ۲۸سوره نجم، آيه   شيئا.

کنند. اما گمان   پايه پيروى مى  آنها دانشى ندارند و تنها از گمانِ بى
  نياز ننمايد.  هرگز انسان را از حقيقت بى
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